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 اساطیری در دیوان شوکت بخارایی ای و بررسی نماد موجودات افسانه

 

  و حمیدرضا فرضی  *، ایوب کوشان محمدّ بهرامی اصل

 

 چکیده 

نماد در قلمرو ادب فارسی، مخصوصاً شعر از قدمتی چندین صد ساله برخووردار اسوو و           

نماد در شعر فارسی در وجوود   ترین تجلیّات یکی از شاخص. معادل واژة سمبل گرفته شده اسو

ای و اساطیری نمود پیدا کرده اسو که نگاهی سمبلیک و نشانه مدارانه به آنهوا   موجودات افسانه

یّات اشعار شوکو بخارایی بوه دلیول اسوتهاده او از ایون     را رقم زده اسو و تجلیّ این نماد در کلّ

ر خود، از بسوامد بواییی برخووردار    نمادها برای بیان مکنونات رمزآلود قلبی و دقایق عرفانی شع

ای و اسواطیری در شوعر    بیوو در خصووم موجوودات افسوانه     771اسو، و با عنایو به اینکوه  

شوکو آمده اسو، احتمال عمدی بودن این ویژگی و خصیصه حتیّ بوه عنووان ویژگوی خوامّ     

ن موضوو   گونه که یزم اسو در دیوان شعر شاعری به ایو  حال آنه شود و چون تا ب تقویو می

پرداخو نشده اسو؛ لذا شعر او را مورد کندوکاو قرار داده و صحو و سقم ایون موضوو  را در   

ای برای نگرش اهل فضل وادب به این موضو  از  باشد که این مقاله مقدّمه. ایم این مقاله نمایانده

 .زاویة دیدی نو و دیوان شاعر بزرگی دیگر از این مرز و بوم باشد

 

 .بخارایی ای و اساطیری، دقایق عرفانی، دیوان شوکو نماد، موجودات افسانه :ها کلید واژه
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 مهمقدّ

نماد در لغوو  . اند نمادها بخش عظیمی از ادبیّات وزین وگرانبهای ما را به خود اختصام داده     

ا ای دارد تو  به معنی نماینده و ظاهرکننده آمده اسو ولی اصطلاح نماد معنی و مههوم بسیارگسترده

 .اره به موضووعی دیگور اسوتهاده کورد    توان از آن برای بیان غیرمستقیم موضوعی با اش جایی که می

نماد معادل واژة سمبل گرفته شده اسو و آن عبارت اسو از هر علامو، اشاره، ترکیب و عبارتی »

: 71 7، و گربوران  شووالیه )« .کند دهد دیلو می مههوم ورای آنچه ظاهرش نشان میکه بر معنی و 

ای تجلیّ پیودا   ترین نمودهای نماد در شعر فارسی، در وجود موجودات افسانه یکی از برجسته( 77

یلوی و تمییلوی و سومبلیک    کواربرد تخی . آنهوا را رقوم زده اسوو   کرده اسو که نگرش سمبلیک به 

. ای داشوته اسوو   حیوانات از روزگاران دور در ادبیّات وزیون فارسوی جایگواه شایسوته و بایسوته     

از جمله شعرای بزرگی هستند که بازتاب سمبلیک و نموادین  ... دوسی، عطّار، مولوی، خاقانی و فر

ای و اساطیری در آثارشان قابل ردّ یابی و بررسی بوده و زیبایی و رمزآلود  حضور موجودات افسانه

 .بودن شعرشان را رقم زده اسو

دهد که تجلیّ حضوور موجوودات    یبررسی اجمالی سبک هندی و شعر متهاوت آن نیز نشان م     

، ققنوو  و هموا در شوعر    (سیمرغ)، پری، سمندر، عنقا (اژدر)ای و اساطیری از جمله اژدها  افسانه

بررسی دیوان شعرای بزرگ این سوبک همچوون صوا ب،    . این دوره از بسامد باییی برخودار اسو

دیووان  . مؤیّد این ادعاسوو . ..کلیم، بیدل، عرفی، فیض دکنی، غالب دهلوی، نظیری، ناظم هروی و

هرمان اته، ادواردبوراون،  )شوکو بخارایی نیز که به گواهی تاریخ ادبیّات نویسان بزرگ غیر ایرانی 

هوای   از تأثیرگذارترین شواعران سوبک هنودی بووده اسوو از جلووه      ...( اتاکارکلیما، ایرژی بچکا و

بعضوی از ایون موجوودات از    ییی ای خالی نبوده و بسوامد بوا   سمبلیک و نمادین موجودات افسانه

جمله پری و سمندر و عنقا وهما، برای بیان دقایق عرفانی شعر خوود باعوش شود کوه بوه بررسوی       

امید اسو که ایون مقالوه   . کلیّات اشعار او پرداخته و کم و کیف این موضو  را در شعر او بنمایانیم

ادب و تحقیق  و اندیشه و اهل فضل وای باشد که صاحبان ذوق  های گسترده ای به افق بتواند روزنه

 . بگشاینداز زاویة دیدی نو برایمان خواهند  ،در این مقوله
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 معرّفی شوکت بخارائی

یکی از شاعران مطرح اوایول قورن    «شوکو بخارایی»محمّد بن اسحاق بخارایی متخلصّ به »       

رغوم شوهرت و    کوه علوی   رود دورة صهوی و سبک هندی به شمار موی  خراو او( ش.   ه)دوازدهم 

النهر و زندگی و فوتش در ایوران بوه    مانی و هند و حوزة هرات و ماوراءآوازة بلندش در کشور عی

ّتورین   از مهوم . ن ناشوناخته اسوو  ی در میان خوامّ کشور ادب پرورماطرزی عجیب و مرموز، حتّ

نواز  خیوالی،    یوک اندیشوی،  ، بارتوان به نکته سنجی، مضمون آفرینی می های شعر شوکو  ویژگی

شوکو در طرز خیالبندی که وجه مُغلق . ی و داشتن خیایت رنگین اشاره کرد، تازه گویبندی خیال

، تا جوایی کوه   ر بوده اسوشاعران کم نظی سبک هندی اسو به اذعان تذکره نویسان روزگارش، از

شوعر او را بوا   پردازی و به کوارگیری مضوامین دور از ذهون، فهمیودن      به گهتة بعضی از آنها، خیال

هوای   نسوخه . تة صوا ب تبریوزی و از پیوروان اوسوو    شوکو شیه. هایی مواجه کرده اسو دشواری

ای که شاعران  سبب علاقها به امّ ،شود های ایران نگهداری می دی از دیوان شوکو در کتابخانهمتعدّ

وی . شود گهداری میهای عیمانی ن ی دیوان او در کتابخانهبیشترین نسخ خطّ ،اند عیمانی به او داشته

توک بیتوی اسوتادی     بیتوی و  ، دو، مینوی، رباعی، غزلن انوا  شعر فارسی از جمله قصیدهدر سرود

اختری بود که اکیر شعرای عیمانی را بیش « قول گیب بنابر» خود را به منصّة ظهور رسانده اسو و

یهات شوهرتی  از نیم قرن راهنمایی می کورد و درحضوور ذهون و کیورت اختورا  و مجواز و تشوب       

 (            711: 71 7براون، )«  .عالمگیرداشو

 

 پیشینة تحقیق  

چه ناآگاه، درگهتار، در رفتار و در رویاهای خود  هریک از ما در طول شب و روز چه آگاه و»      

جریان یوک  آورند، در  های ما را به صورت ملمو  درمی کنیم، نمادها خواسته از نمادها استهاده می

(  77: 71 7، و گربوران  شووالیه )« ... .دهنود  کنند، به منش و رفتارمان شوکل موی   مان می ا تهییجماجر

ای واساطیری برای بیان دقایق عرفانی شعر، مطالبی جسته گریخته در  نماد موجودات افسانهدربارة 

ند وکاو در ها نگاشته شده اسو و لیکن تا آنجایی که بنده به ک ها، مجلاّت ادبی و فرهنگ نامه کتاب

ای  بررسوی نمواد موجوودات افسوانه    »: ام تحقیقوی کوه در برگیرنودة موضوو      این موضو  پرداختوه 
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ام و در ایون موورد فقو      باشود، نیافتوه  « واساطیری در دیوان شاعری، مخصوصاّ شووکو بخوارایی  

های اشاراتی چند به این موضو  در مقالة خانم دکتر پروین سلاجقه با عنوان چگونگی کارکرد نماد

ای  اسو که این تحقیق دریچه امید. جانوران در اشعار صا ب و بیدل دهلوی در دستر  بوده اسو

 . برای نگرشی نو به این موضو  در دیوان دیگر شاعران بزرگ این سبک از ادبیّات وزین ما باشد

 

 روش انجام تحقیق 

شوکو بخارایی بوا دّقوو نظور     جهو انجام دقیق و هر چه بهتر این تحقیق، ابتدا کلیّات اشعار     

بیو از ابیات دیوان او که شامل نام و نشان و نمادی از موجوودات   771مورد بررسی قرار گرفته و 

ای و اساطیری بود، انتخاب و رونویسی شد و متعاقب این امر طبقه بندی ابیوات موذکور بوه     افسانه

و انجام کار ثبو گردید، که در ترتیب حروف الهبا صورت گرفو که نتیجة حاصله به نحو زیر جه

 .گیرند این پژوهش مورد توجّه و تحلیل ما قرار می

 

 هما (سیمرغ)عنقا  سمندر پری (اژدر)اژدها 

 بار 2  بار 71 بار2  بار 7  بار 1
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 بحث و بررسی

 (Dragon)اژدها   - 

رود موجوودی   بان به کار میهای اژدر و اژدرها و در عربی ثع اژدها، که در فارسی به صورت»      

هوای   افکنوده و از گونج   اسو اساطیری به شکل سوسماری عظیم، با دو پر که از دهانش آتوش موی  

درعوالم نمواد شناسوی، اژدهوا     »(  217:  ، ج 77 7معصوومی، )« .کرده اسوو  زیرزمین پاسداری می

: هموان )« .اسوو های شیطانی معرفوی شوده    گرایش و های پنهان، و نماد شر گنج گیر نگهبان سخو

و امّا در دیوان شوکو بخوارایی  ( 215:همان)« .های خاقان بود اژدها در چین، پاسدارگنجینه»( 215

ای یاد شده اسو که پنج بار با عنوان اژدها و یک بوار بوا اسوم اژدر،     شش بار از این موجود افسانه

 .ن او اشاره شده اسوابیاتی آمده اسو که در ابیات زیر به نماد نگهبان گنج های پنهان بود

 امید راحتم زجهان چون بود کهه هسهت  

 

 ایههگ گههن  را کلیههد ز دنههدان اژدههها     

 (088:  0  بخارایی، )                      

جهان را به گنج و دندان اژدها را به کلیود آن تشوبیه    شوکو در این بیو امید راحو داشتن در    

و دسوو   گهبان گنج بودن اژدها صحّه گذاشته اسوو کرده و بدین وسیله آن را عبش شمرده و بر ن

 .یافتن به گنج آسایش در این جهان را منوط به گذشتن از کلید دندان اژدها دانسته اسو

 کهنم  ههای نیسهتی را پاسهبانی مهی     گن 

 

 بیضههع عنقهها بههود دنههدان اژدرهههای مههگ  

 (0 0: همان)                                 

هوای نیسوتی اسوو کوه      عنقا و دندان اژدر شمردن آن نوعی پاسوبانی گونج   نایاب بودن بیضة       

 .شوکو به اژدرهای خود نسبو داده اسو

هوای آن   نماد دیگری که اژدها به آن مشهور اسو نماد شرّ و بد بودن اسو که یکی ازشاخصوه     

طیر ایوران  چنان که دکتر منصور رستگار فسوایی در کتواب اژدهوا در اسوا    . نماد دماهنج بودن اسو

هوای دور   اسو، اژدهوا از راه  "دماهنجی"تّرین خصوصیّات اژدها،  یکی از مهم»: چنین آورده اسو

بورد و گوویی در ذهون پردازنودگان اسواطیر، آسویب        بلعد و در کام خود فورو موی   همه چیز را می

نیوز   بایستی قدرتی برای وی تصوّر شوود کوه بتوانود از دور    حضوری اژدها کافی نبوده اسو و می

 : فردوسی راسو در دماهنجی اژدها. زیان بار و آسیب رساننده باشد
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 بهههدوگکت کهههای بهههدتگ بهههی بهههها 

 

 «ببهههههیگ آن دمهههههاهن  نراژدهههههها   

 (8  - : 31  رستگارفسائی، )             

 .             آوردن بیو زیر به نماد دماهنجی اژدها اشاره شده اسو در دیوان شوکو بخارایی هم با         

 از ایگ ویرانه گنجی شد بکام اژدهای مهگ     شدم شوکت محیط عالم دل از تگ خاکی

 (114:  0  بخارایی، )                      

شوکو به واسطة ریاضو دادن به تن خاکی خوود،  محوی  دل شوده اسوو کوه آن را گنجوی            

 .آورده اسوبه کام خود کشیده و به دسو را شمارد که اژدهای دماهنج تن او  می

ور بودن نیز نماد دیگری اسو که اژدها بدان مشهور اسو و تأییدی بر نمواد   آتشکام و شعله       

بوارزترین   یکوی از »: که در این مورد در کتاب اژدها در اساطیر ایران آموده اسوو  . شر بودن اوسو

در عجایوب  زنود،   دهوان آن آتوش زبانوه موی     صهاتی که برای اژدها ذکرشده اسو آن اسو کوه از 

اسوهندیار آن شوب   : خووانیم کوه   بارة اژدهایی که در زمان اسهندیار پدید آمود موی   المخلوقات، در

شود،   رفوو و ناپدیود موی    خاسو و در هوا می برسرآن کوه رفو، همه شب از آن حدود آتش برمی

 بوارة  گوردد و ابووالهتر رازی راسوو، در    زند و نهس وی آتوش موی   این حیوان دم می: مردم گهتند

هوایش بوه ماننود دو     و چشم. از دهنش آتش بیرون می آمد: عصای موسی، چون به اژدها بدل شد

 (     772: 15 7رستگار فسایی، )« .آمد افروخو و از او آتش بیرون می چراغ می

 :   شوکو هم با آوردن بیو زیر به این نمادی که اژدها بدان متصّف بوده اسو اشاره کرده اسو   

 افههروز گهرهههای خههودمشههعلع گنجینههه 

 

 خهواهم ز چشهم اژدهها    روغگ بهادام مهی   

 (100:  0  بخارایی، )                      

پندارد  شوکو وجود خاکی خود را شعلة گنجینه افروز گوهرهای معنوی جان وارستة خود می      

سوو و چوون   ور بوودن ا  های اژدها کوه نمواد شوعله    که این شعله پایدار بماند از چشم و برای این

 .  کند ور اسو، روغن بادام طلب می چراغی فروزان، از روغن بادام، شعله

اند تا تأییودی بور نمواد شور      زهرآگینی نماد دیگری اسو که اژدها را مظهر واقعی آن شمرده       

مار اوّل فرشته بود در بهشو، ابلیس را در دهن گرفوو و در  »: اند در این باره آورده. بودن او باشد

بهشو برد، آفریدگار بر وی خشم گرفو و دسو و پای وی باز ستد، رفتار وی برشکم کرد، دهن 
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گر چه عقیده فوق الذکر درباره مار اسو، امّا پردازنودگان  . وی که ابلیس درآن شد، چشمة زهرکرد

هور  اند که گویی بوا  ز  های اژدها، اژدها را نیز موجودی زهر افشان و زهرآگین توصیف کرده افسانه

سازد و چون سام  سازد و گیاه و سبزه را خشک می هر خود زندگان را نابود میز کند، با زندگی می

 :اژدهای کشف رود را کشو از زهر اژدها سخن گهو

 امید راحتم زجهان چون بود کهه هسهت  

 

 «ایههگ گههن  را کلیههد ز دنههدان اژدههها    

 (   : 31  رستگار فسایی، )               

ای شواعرانه و   نیز به نماد زهرآگین بودن تمام وجود اژدها با آوردن بیو زیربه گونهشوکو          

 :ماهرانه اشاره کرده اسو

 نم از دم شمشهیر مهگ   دهد زهر بیرون می

 

 دسههته تههیوم بههود از اسههتخوان اژدههها    

 (118:  0  بخارایی، )                      

آگین بودن اژدها اشاره کرده اسو که به زعم او حتیّ شوکو در این بیو آنچنان به نماد زهر        

 .زند اژدها نیز از دم تیغ نم زهر بیرون می استخوانشمشیر از  ةبه واسطة ساخته شدن دست

 

 (Fairy)  پری -  

باشوند و   پریان دیوان مؤنشّ هستند که ضد زمین وگیاه و آتش و ستوران مخصوصاً باران می»       

آیند و ماننود سوتارة    های متعدّد درمی ظاهراً به شکل. اند اینان از یاران اهریمن. آورند خشکسالی می

آنهوا بوا   ... درگذر به فرهنگ اسلامی پری معوادل فرشوته شوده اسوو     . دار و پری سگ پیکر دنباله

جادوگری آفریدگان را تباه کنند و زدن و سوختن و شکسو دادن جادو و پری وظیهة آتوش بلنود   

 (     72: 77 7اده، ز قلی) «.سوداسو

روایوات کهون    چنوان کوه از  . دلپوذیر  زیبا و، ای موجودی اسو موهوم  افسانه ( fairy)پری»       

شوود   چشم دیده نمی آتش اسو و با که اصلش از زیبا بسیار آید پری وجودی اسو لطیف و برمی

 ن روایات دارای منشی موبهم ن در ای، پریاروی هم رفته فریبد اش آدمی را می العاده و با زیبایی فوق

 و سرشتی شرور و بدخواه هستند که گاهی به صورت زنوانی جوذاب و فریبنوده ظواهر     ناروشن و

، مطابق روایات کهن. درآورند هرلحظه قادرند خود را به شکلی زیرا فریبند، شوند و مردان را می می
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هوای   درقصّوه  .خوود داشوتند  پرندگان را زیر فرموان   پریان و ، دیوان وا  و سلیمانجمشید و ضحّ

عبور از موانع دشوار  کند و بایخره با عامیانه، اغلب قهرمان داستان با دخترشاه پریان ارتباط پیدا می

 جمله شاهنامه که خود ادبیّات فارسی از در .آورد دسو میه را ب ، پری محبوب خودکشتن اژدها و

شوده   رمشبه به جمال تصووّ  زیبایی وال، ، کملطافو فرهنگ کهن ایرانی استواراسو، پری مظهر بر

  «، چنانکه در شاهنامه آمده اسو؛گاه سیمایی همچون فرشتگان یافته اسو اسو و

 جداگشت از او کهودکی چهون پهری   

 

 بههههه چهههههره بسههههان بههههت آ ری  

  (11  -0: 11   یاحقی،)                  

. تخیلّ اسوة ارانهای طرّ یا ظرفیوّ روح وة های خارق العاد قدرت پری، صاحب جادو، نماد»       

شواید  . دهود  یا تغییر برساند به ثمر بایترین آرزوها را ،یک آن در شکل دهد و تغییر تواند پری می

... اند به تحقق برس هایی اسو که نتوانسته عیناً های انسان در ساختن ذهنیِ برنامه ة قدرتپری نشان

 کواری خوام،   و جریانی تاریخی بنابرساز اامّ .رسد می اصل به زمین مادر انساب پریان درة سلسل

نباتوات   هوا و  روشنایی ماه، روح آب در جایی که پریان، برده، سطر زمین به عمق آن فرو از آنها را

 ،ها آنان اغلب روی کوه دهد، ه وضوح خاستگاه آنان را نشان میپریان ب ظهور محلّ. شوند می ظاهر

 یوا  هوا و  ، درون دودکشها ها، نزدیک غارها و لجه اعماق جنگل در ها یا سیلاب ها و نزدیک گودال

موافوق طبیعوو در ارتبواط     پوری بوا   ... شوند ها ظاهر می چشمه کنار رودهای خروشان یا ةکنار در

 دیگور ها و یا هر مخلوق زنودة   ، نه غیردایم میل زندگی ما انساناش دایمی اسو ، زیرا زندگیاسو

   (77 -   : 71 7، انو گربر شوالیه)  «.دنیا در

تشوبیه معشووق    شوکو بخارایی نیز با و اند شمردهدلربایی  فریبندگی و زیبایی و نماد پری را      

 :پری به این موضو  اشاره کرده اسوبه  خود

 پههرد رنههر رخههم بههه بههال پریههزاد مههی

 

 امشب که شوخی تو مرا بی قهرار داشهت   

 (88 :   0  بخارایی، )                     

 گوری و  ه جلوو  در یوار را  شوده و  قورار او  یار باعش شده اسو که شوکو بیرویی زیبا شوخی و   

محمول   ، برقراری اسو که نشانة بی پریدن رنگ رخش را فریبندگی به پری تشبیه کرده و زیبایی و

 . بال پریزاد به تماشا بنشیند
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 دژگههان پریههزاد آوربهههر بههالیگ پههر ز م  ریزد چو رنر از خوابگاه ناز او حسگ می 
 (14 : همان)                            

که زیبایی چوون رنوگ از    زیبای خود شوکو برای ساختن بالین یار پری نماد لطافو اسو و      

 .مناسب تشخیص داده اسو، جای پره کرده اسو مژگان پری را ب ریز خوابگاه ناز او سر
 ام بازی شوخی که پی صید دلهم  خورده

 
 دم چشههم پههری را گههره دام کنههد مههر 

 (10 : همان)                            
داند که برای صید دلش مردمک چشم خوود را کوه    شوکو خودش را صید یار شوخ و زیبایی می     

پوری   وسیله یار خود را در زیبایی به  سو گره دام قرار داده اسو و بدینچون مردمک چشم پری دلربا

 .  کند تشبیه می

عرخویش ابیاتی از ش موهوم بودن نیزهسو و شوکو در الی وپری نماد ظرافو و نازکی و سیّ      

 :به این موضو  پرداخته اسو
 رازند خود ام چون رنر بیرون می یشهپری از ش  به خاطرنیست آرامی ز شوخی هاخیالش را

 ( 4: همان)                                     

یرد و این خیوال ماننود پوری    گ ، خیال یار در خاطر شوکو آرام نمیایی و ظرافوبه سبب زیب      

ال و موهومی بودن چون رنگ از زنودان شیشوه خوود را بیورون زده و     سیّ خاطره اسو که ب زیبایی

 . شود جاری می
 پری جای هوا در شیشه باشد هرحبابش را                    ای حسنی محیط عشق دارد در دل هرقطره

 (38: همان)                                 

ایون   اش حسونی نههتوه اسوو و    قطوره  داند که در دل هر شوکو محی  عشق را اقیانوسی می       

رویی زیبوا پوری   ،حسن را مدیون پری رویان خود اسو چرا که هرحباب این اقیانو  به جای هوا

 .کند دین بودن زیبارویی پری اشاره میگونه شاعرانه به نما این واند  را در آغوش گرفته
 ایهم از مهی   روح گشته  به نیم نشاه سبک

 
 مهی بهه شیشهه مها     به رنر پریهزاد  بود 

 (   : همان)                                 

روح  سوبک  لطافو بودن پری اشواره کورده و   مظهر شوکو در این بیو به نماد خیال انگیزی و     

 موی  کوه در  دانود  خیال انگیزی پری واری موی  لطافو و می را بخاطر ی ازگشتن خود از نشئة ناش

 .نههته اسو 
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 صورت آن کمرشوخ چهو نقّهاش کشهد   

 

 مژگههان پریههزاد کنههد  قلههم مههوی ز  

 (11 : همان)                               

زی خیوال انگیو   ، دسو به دامن لطافوو و م شوکو برای شرح زیبایی دلبر خوداین بیو ه در      

ن بایستی قلم موویش  اش برای کشیدن آکند که نقّ ر میچنان باریک تصوّ کمر یار را آن پری شده و

 . که نماد لطافو اسو انتخاب کند را از مژگان پریزاد

 هست در شیشع ههر بهرپ پریهزاد دگهر    

 

 شک پریخانه ز تاکر دصحگ گلزار بو 

 (04 : همان)                               

 خیوال انگیوز و   ساحرانه زیبایی صحن گلزار را با نماد سحرآمیز، در این بیو شاعرانه و شوکو    

داند که پری زیبارویِ خیال  ای می برگ تا  گلزار را شیشه هر رویایی بودن پری به شرح نشسته و

واسطة وجوود   هدرون آن اطراق کرده اسو و بدین طریق صحن گلزار ب در (کنایه ازانگور)انگیزی 

 . هایش رشکِ پریخانه را برانگیخته اسو تا 

 غبار راه آن گلگون قبا رنهر دگهر دارد  

 

 به جای گرد برخیزد پری از جلوه گاه او  

 (100: همان)                               

که در حال آمودن اسوو    مقایسة پری و گرد برخاسته از جلوه گاه یار شوکو در این بیو هم با    

 .تکریم کرده اسو به نحوی از انحاء یار خود را بودن پری اشاره کرده اسو وبه نماد لطیف 

پری . ة تخیّل اسوهای طراران ویا ظرفیّ روح و ةهای خارق العاد قدرت نماد جادو و پری نماد     

. شوکل دهود   تغییور  یوا  برسواند  به ثمور  را بایترین آرزوها ،یک آن در و شکل دهد تغییرتواند  می

 و سوحر  شیشوه کوردن نمواد    کوه پوری در   ایون  اشواره و  اظ کردن موضوعات موورد شوکو با لح

 : ة نظم کشیده اسوبه رشت را جادوگری اسو ابیات زیر
 نیست آرامهی  به خاطر خیالش را ها ز شوخی

 

 زند خود را ام چون رنر بیرون می پری از شیشه 

 ( 4: همان)                                           

جادو بوودن پوری بوا بیورون زدن او از      ای کنایه وار به نماد سحر و شوکو در این بیو اشاره      

 . اشاره دارد قدرت خارق العادة پری نیز به نحوی به نماد خیال انگیز بودن و شیشه کرده اسو و

 ایهم  خاک بهه بهاد رفتهه آن شهوخ جلهوه     

 

 گردد پری بهه شیشهه ههوا از غبهار مها      

 (1  : همان)                                
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چنان خود را خا  به باد رفتة معشوق زیبا رویش پنداشته اسو که اگور پوری کوه     شوکو آن     

ا شیشوه باشود بوه هوو     ی اگور در ، حتّسو در طلسمات غبار او گرفتار شودجادو خود نماد سحر و

 . کند اشاره میجادو بودن پری  گونه به زیبایی به نماد سحر و او این و .شود تبدیل می

 جدا گردیدن از نازک خیهانن آورد سهودا  

 

 گردد پری زیگ شیشه گر بیرون رود دیوانه می 

 (3  : همان)                                  

دوری از مخالطوو   جوادو و  وسویلة سوحر و  ه شیشه شدن ب واسطة دره انقباض وجود پری ب      

را در ذهون   (پوری )نحوی از انحاء سلامو وجوود او  ه اند ب های از ناز  خیالی نبرد کسانی که بهره

این مضومون کوه    ل و  اوّاای برای مصر ه طوری که شوکو آن را دستمایهب ،شوکو رقم زده اسو

و با این مضمون شوکو ناز  خیاین را مترادف  آورد کرده اسو ناز  خیاین جنون می جدایی از

بزرگان این شیوه از سوبک هنودی اسوو،    را که خود از  عاقلان شمرده و به نوعی طرز خیال بندی

 . ستوده اسو

 ام ام شیشهههه کهههرده اوّل پهههری گداختهههه

 

 ام بیههاد نگاهههت کشههیده  روزی کههه مههی 

 (11 : همان)                                 

گودازش بووده    جوشوش و  که همراه با درسو کردن می را های انگور و شوکو افشردن دانه       

جادوسوو تشوبیه کورده اسوو توا بوه        و شیشه کردن او که نماد سحر در به گداختن پری و  اسو

بلکه سوحر   ،مه نبوده اسومقدّ بی یاد نگاهو خوردن به این آسانی وه ب  معشوق خود بگوید که می

 .   ام یاد نگاهو کشیدهه ب  ام تا می کار بستهه جادوها ب و

 

 ( salamander)سمندر  - 

تواند در  رومیان باستان می یونانیان و زیستی شبیه به سوسماران که به باور حیوان دو: سمندر»      

مظهور زنوده آتوش بوه      ذات پنوداری شوده و   با آتش هم سمندر. آتش زندگی کند بی آن که بسوزد

را  قدرت خاموش کردن آتش اش به او به دلیل سرمای استینایی سوی دیگر از .حساب آمده  اسو

یتینوی   یونانی و ةاز کلم( ، سمندولسمندور)سمندر » ( 1 1:  ج ،77 7، شوالیه)« .دهند نسبو می

این تیره که به اعتقواد قودما    نام جانوری اسو از ای از خزندگان و تیره (salamandera)سایماندرا 
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 زرد وهایی  لکه پوستی تیره رنگ با سمندر. میرد می ،آید آتش برمی چون از آید و آتش پدید می در

آید آن  آتش برمی گاهی که از ،کند های نمنا  و تاریک داخل غارها زندگی می در مکان تند دارد و

بوا هموین    این حیوان تقریبواً  و ... کنند دستار درسو می دستمال و پوستش کلاه و از و گیرند می را

 بوا  شکسوپیر  الکسواندر پووو و   آثار در. غربی شناخته شده اسو ادبیّات آتش در صهو زندگی در

جوانوری   را فارسوی او  های عربی و فرهنگ های جانورشناسی و کتاب. اسو همین صهات نامبردار

 انود  مرغی دانسته را گاهی او آتش اسو، در زندگی او و دتولّ بیند و آتش آسیب نمی که از دانند می

ادب فارسوی   رآن د آتوش و زنودگانی در   ارتباط این جانور بوا . سوزد نمی آتش اسو و که دایم در

 .  اسوجب خلق مضامین زیادی شده مو

 گویم سمندر باش یها پروانهه بهاش    مگ نمی

 هرکجا نور است چون پروانه خود را باختگ

بهاش               ای مردانه  چون به فکر سوختگ افتاده 

 ژهرکجا نار است خود را چون سمندر داشتن

 ( 10: 11  یاحقّی، به نقل از )             

 بوا  توانود بوه میوان آتوش بورود و      ، سمندر نوعی مارمولک اسو که موی ها افسانه در: سمندر»       

داننود کوه    را نماد فردی موی  ، از این رو آنایین بدنش حرارت آتش را خنیی کنددمای پ استهاده از

 آتوش  ؛ شعبده بواز آتش گلوله نهراسد ل کند؛ همچنین سربازی که ازرا تحمّ قادر اسو گرمای زیاد

، جانوری های نجابو خانوادگی نشان در: باورهای قومی واساطیری .حریق ؛ وسیله ایمن ضدّخوار

، فوردی  برآتش، نزد معتقدین به علوم خهیوه برا و درمصونیّ ةآتش به نشان از حال عبور پا در چهار

ثبوات، غسول    آمیوز،  مسیحیو، سمبل ایمان غورور  در .مزاج آتش خویش اسو به غلبه بر که قادر

 آید و آتش پدید می که در اند این حیوان گهته ةبار پیشینیان در: سمندر» ( 17: 52 7جابز، )« .عمیدت

 موار  برخوی نظیور مووش یوا     را شوبیه پرنوده و   آن برخی شوکل . میرد می آتش بیرون بیهتد چون از

 . اند خواندهافتند، سمندر  آتش ذات الهی می واسطه در که بی الیقین راّ عارفان صاحب حق. اند دانسته

 واسههطه انههدر آتههش کههی رود بههی  

 

 جههز سههمندر کههو رهیههد از رابطههه     
 «( 1  بیت : مولوی دفترپنجم)              

 (041: 00  ینی، دّال تاج)                                                                               
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 کنود و  دامن آتش را هرگز رهوا نموی   آتش اسو و سمندر که نماد زندگی درة بار در شوکو نیز   

 :چنین آورده اسو تشبیه آن به دود خاکسترنشین کوی معشوق بودن خود
 نشیگ بودم بخاک کوی تو خاکستر دود
         

 کند از که  رهها   کی سمندر دامگ آتش 
 (114:  0  بخارایی، )                    

نان که پشوو گرمیشوان بوه سووختن     سمندرطینو خواندن آ و تشبیه عارفان به سمندر یا با و      

چنوین   رگ برق سووزان دانسوته و   از خواند که آتش قبایشان می پیرهن سالکان واصل را ، تاراسو

 :سراید می
 پشت گرم از سوختگ باشد سمندر طینتان را

 

 رپ برق اسهت تهارپیرهگ آتهش قبایهان را     

 ( 0: مانه)                                      

کوه درون آتوش خوود      –ققنوو   شواید  –ای اسوو   پرنوده  ر این که سومندر تصوّ شوکو با       

 :دسرای می تجربه کند را دی دیگرتولّ سپارد تا به آتش می را خود و زند پرمی
 غبههار خههاطر خاکسههتر کسههی نشههویم 

 

 درون آتش خهود پهر زنهد سهمندر مها      

 (   : همان)                              

 نامیده شده اسو  خوار آتشة پرند که نماد آتشخواری اسو و به تذرو تشبیه سمندر شوکو با       

 :را سروده اسو بیو زیر آتش هستند ارتباط تنگاتنگ با در دو حقیقو هر در و
 بندد بالم سمندر نقش می عبه خاک از سای

 
 ام کی آشیانم خار و خس باشهد   تذرو شعله 

 ( 3 : همان)                                 

قوات  ، بریودن از تعلّ کشد های عشق از جانش شعله می شراره شوکو چون اهل ریاضو اسو و    

نشیند که آنچنان عشق در وجودم شعله  می گونه به تعبیر دنیوی را که  بر وجودش حاکم اسو این

کنایوه از  ) خواری من تذرو آتش و بندد افتد سمندر نقش می بر خا  می کشد که وقتی سایة بالم می

 .تواند مسکن و ماوای من باشود  نمی( قات دنیویکنایه از تعلّ)خس  هستم که خار و( تهذیب نهس

الیقوین کوه   ّ سمندر را نماد عارفان صواحب حوق   .ممکن نیسو جواری آتش و خار وخس چون هم

به همین موضو  اسو  عنایو شاید شوکو با اند و افتند نیز شمرده آتش ذات الهی می واسطه در بی

 :که سروده اسو
 شود گرصاحب معنی سمندر جای آن دارد

 
 که باشد شعله ادراک آتشگاه زردشهتش    

 (04 : همان)                                 
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صاحب معنی شده وبه ادرا  باطنی دسو یابود  ( نماد عارفان واصل)اگر سمندر : گوید شوکو می

 .گیرد نیسو چرا که شعلة ادرا  او از آتشگاه زردشو نشات میامر تعجب برانگیزی 

 

 ( seemirgh( )عنقا)سیمرغ  -1

آشیان دارد و زال را با      کوه البرز آید مرغی اسو ایزدی که بر شاهنامه برمی که از سیمرغ چنان»      

سیمرغ با خوود   ، پری ازگردد هنگامی هم که زال به آغوش خانواده برمی. پرورد بچگان خویش می

رسوتم توا    سیمرغ از هنگام قدرت یافتن زال و ...به یاری طلبد  تا هنگام درماندگی وی را آورد می

این رو، برخی نظر  از رود و می کامروایی آن دو به شمار شدن آنان عامل بهروزی و ناپدید روزگار

 ...محسووب شوده اسوو     (خانودان رسوتم  ) قوم سوکا  "توتم"نگهبان یا ة اند که این مرغ فرشت داده

ة اوستا جایگاه مهر نیزدر میانو  در .شود خورشید پنداشته می ماه وة سیمرغ در بندهش نگهبان درواز

دسوو داده  ه سویمرغ بو   ین سوهروردی از الدّ تصویری که شهاب.  خورشید دانسته شده اسو ماه و

اوسوو   از نقش هاة هم وقطع اماکن،  نزدیک شود بی پر، و بپرّد بی جنبش، و بی کند پرواز ": اسو

چیوزی   مبیّن ایون اسوو کوه سویمرغ را     "...همه فارغ  از او مشغول و ، همه بدورنگ خود بی او و

 و "موورغ خوودا" و "عووالم بووای"ة نماینوود را او نیووز موینووا.  دانسووته اسووو "حووقة جلووو"درحوودّ 

ودن آن، میوال  بو  شناخته اسو کوه بوه دلیول ناپیودا     "انسان کامل"ترین پروازهای روح و مظهرعالی

کموالی یافتوه   را نقطة  نیز او ... ، شمس تبریزیمرشد مولوی. تواند بود نیز "کمال ةآیین" و "تجرد"

 فارسوی نیوز   شعرة پهن .شوند خرسند می قاف روند و به دیدار اسو که دیگر مرغان به سوی او می

لغوو   ...وشیده اسو ذهن شاعران ج در (عنقا) های نازکی که پیرامون سیمرغ خیال اسو از سرشار

 خورد " آن را هم آمیختوه و  سیرنگ را در برخی سیمرغ و، نام دیگر سیمرغ دانسته فر  سیرنگ را

فرزانگوان ایرانوی    پنودار ة مرغی اسو کوه زاییودة   سیرنگ افسان سیمرغ و ... اند کرده تعبیر "پوینده

 (  25 -7:  5 7 ی،یاحقّ) «.اسو

ای از  سیمرغ نامی اسو کوه بوه دسوته   . ناسویمرغ نمادی پرمعادبیّات عرفانی فارسی، س در»        

ای قاف اسو کوه   کوه افسانه سیمرغ برة ادبیّات فارسی آشیان در اامّ.. .ای داده شده،  پرندگان افسانه

حهو    موامور پیوام آوری و   گوید و سیمرغ به زبان آدمی سخن می .دارند اوأآن م دیوان بر پریان و
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سویمرغ خوود بوه عنووان یوک       و دهد را شها می ها سیمرغ زخم سو که پرمعروف ا ...اسرار اسو 

مظهور ذات   اسلامی، سیمرغ نه فق  مرشد عرفانی وة دور در.. .فی شده اسو حکیم شهابخش معرّ

ایون   الطیور از  منطوق  در ارین عطّو الدّاین مبناسو که فرید بر. نهس پنهان نیز بود بلکه نماد بود، حقّ

سوی  ة کلمو  بازی با ،سیمرغة کلم در. گوید نوان نماد جستجوی نهس سخن میای به ع افسانهة پرند

سورانجام   کننود و  موی  سویمرغ را جسوتجو   .سی نهر که به جستجوی حقیقوو هسوتند   مرغ شده و

 (  175 – 177: 71 7، و گربران شوالیه)« .اند سی مرغ بوده ،یابند خود میدر

چه معانی  اگر به کار رفته اسو و ادب عرفانی بسیار ای اسو که در ای افسانه سیمرغ پرنده»        

سیمرغ و کوه  ةبار شادروان همایی در .نماد انسان کامل اسو ا عمدتاًاند، امّ آن ارا ه کرده مختلهی از

کنایات معروف عرفانی اسو به معنی موردان کامول و ابودال     کوه قاف از سیمرغ و: نویسد قاف می

ذات  کنایه کنند از گاهی سیمرغ را یافتن به ایشان دشوار اسو، و دسو پنهانند و حق که از نظرها

جبل انیوّ کوه توا منود  نشوود      کوه قاف کنایو از ، وة کنز مخهیمرتب ات وی ذات لذّتجلّ حق و

فلََمَّها  : فيعا ها  عه   341چنان كه  داوندها عالهار سو ةهاور و هيو    ه        ة حق برسالک عارف میّسر نیسو، جلو

الودّینی،   تواج ) «. نِكََللِْجَبَلِ جَللََ ُ سَكًّا نَدَيَّ عاةَى صَلِقًا فلََمَّا أَفَاقَ قَارَ ةُهبحََادَََ تببحه ُ لِلكَحهََ نَأَدَهاْ أنََّرب ولْمُه ْعِ      تَجلََّى وَبُّ ُ

7 77 :217 ) 

شمرده شوده اسوو کوه     ستر ، و گمنام و دور از دسیمرغ یا عنقا، نماد موجودی دسو نیافتنی    

 :ها ابیات زیررا رقم زده اسو ه به این مقولهجّتو شوکو با

 هها گهرفتم اوج گمنهامی    به پرواز نهدامت 

 

 آیهد  صدای بال عنقا از ک  افسوس می 

 (8  :  0  بخارایی،)                     

به اوج گمنامی رسیدم که بوا بوال   ( که نماد نادر بودن وگمنامی اسو)من هنگامی چون عنقا        

اگر خوب گوش کنید خواهید دید که صودای بور    پرواز را دل بستم و ،های خویش دهندامو از کر

 . ن در حقیقو همان صدای بال عنقاسوهم خوردن کف افسو  م

 عنقا که عنقا ازجههان  آن قدر آن سویم از

 

 ام  اوج گمنامی گرفهت از بهس دل آواره   

 (11 : همان)                                 
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دور اسو من هوم   س دل آوارة من به اوج گمنامی رسید به همان اندازه که عنقا از جهانب از       

کوه قاف جایی که مورغ   عنقا قاف نشین اسو و. عنقا نیز گمنام ترمیعنی من از . از عنقا دور هستم

،  و آشیانه داشتن سیمرغ یا عنقا در کووه قواف   راهی نیسو چه رسد به موجودات هم بدو خیال را

این موضو  بیوو زیور را آورده    ه بها به نماد عزلو گزینی تبدیل کرده اسو که شوکو با توجّاو ر

 :اسو

 انهد  طینت ما را خمیر از خون عنقها کهرده  

 

 خهواهیم مها       آشیان خود به کوه قاف می 

 (3  : همان)                                

شوکو را در ایون بواب    اقی در فانی بودن اسو و، همانگونه که گهته شد نماد بعنقا یا سیمرغ     

 :آوریم اطالة کلام میابیاتی اسو که بیتی را جهو پرهیز از 

 ام پا بهه دامهگ در حهریم نیسهتی پی یهده     

 

 رود  گرفشانم دست گرد از بال عنقها مهی   

 (   : همان)                                

ر ام پوس تصووّ   طومار هستیم را در حریم نیستی پیچیوده  ام و الله یافته فنای فی بقای خود را در      

وجود من بر بال عنقا به پرواز دسو افشانی کنم گرد  که اگر اظهار وجود و نکن که من نیستم چرا

 .  آید میدر

 

 ( Homa)هما  -0

اقبوال  های آن با مهاهیم دولوو و   ای معروف در ادبیّات فارسی که رمزپردازی هما پرندة اسطوره»      

های خود را به کسانی که  های آسمان در طیران اسو و فضایل و نیکویی هما در بلندی. شود مرتب  می

بدبختی اسو قورار   نکبو و سعدی گاه هما را مقابل بوم که نماد. کند های خود پوشانده عطا می با بال

 : دهد می

 کهههس نیایهههد بهههه زیرسهههایع بهههوم

 

 ور همهههای از جههههان شهههود معهههدوم 

 (سعدی )                                  
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حرم  گیرد که نماد می مقابل کلاغ قرارة نقط ، دقیقاًقناعتش ، شرف وهما به خاطر بزرگواری      

بوه   حیوانوات را  تا کند استخوان تغذیه میة ته ماند از فرهنگ مردمی اسو که هما در. و ولع اسو

 :نکند مضیقه دچار

 دارد  همای بر سر مرغهان از آن شهرف  

     

 که اسهتخوان خهورد و جهانور نیهازارد         

                  (همان)                                    

برکتی اسوو کوه    شرف روحی و ت وعزّ این بخاطر و شود قیا  می هما یک استاد معنوی با      

  دارد مخوتصّ ایون پرنوده    و متبورّ  نیرویوی سوعید   بدین ترتیب تمامی آنچه که ارتباط با. آورد می

 (       277-5: 2ج، 77 7 ،شوالیه)« .اسو

 شوده و  پیک سعادت پنداشته می سیمرغ اسو که فرخنده فال و ای همانند مرغی افسانههما »       

 که مرغی اسو استخوان خوار بودند معتقد قدما .معروف اسو نیز "مرغ سعادت" به همین دلیل به

 ایون هموا   روزگاری دراز پس از. او را پادشاه کنند کسی بنشیند گاه بر سرکه جانوری نیازارد و هر

به فوال   و دانند سعادت می شکوه و و فرّ مظهر را ، هماعامّ ، به طورفارسی در ادبیّات ... شد ناپدید

 :گیرند نیک می

 تهههو فهههرّ همهههایی و زیبهههای گهههاه  

 

 تهههو تهههاج کیهههائی و پشهههت سههه اه   

 «( 00/ : 38  مولوی، )                  

 (777 – 775:  5 7ی، یاحقّ)                                                                                  

کس افتود بوه دولوو و     هر به گهته اهل لغو مرغی اسو استخوان خوار و سایه او برسر: هما      

در لغوو بوه معنوی    ( هموای )هموا  »: اسور معین در ذیل کلمه هما آورده شادروان دکت. اقبال رسد

: لغ معین)« .درشو ای نسبتاً ه، دارای جیّراسته شکاریان روزانه ای اسو از آن پرنده فرخنده اسو و

اسوو، غوذای آن فقو      پرندگان شکاری طبقه بندی جزو هما با  آن که در»( ، زیر لغو هما12 7

 کنود و  موی  ها رها روی صخره بای بر از و دربای روی زمین می از ها را هما استخوان .استخوان اسو

موجوب   آن را قودما . را عقواب اسوتخوان خووار هوم گوینود      او .خورد قطعه قطعه شدن می پس از

ادب  در .خوشوبخو کنود   را او کسوی افتود   سر بر سایه او که اگر گهتند می و پنداشتند سعادت می
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 و نامد همای می علم را ویل یا راسخان درمولوی اهل تا. اند شکوه دانسته و فرّ مظهر را فارسی هما

 :  خواند مگس می کنند که نابجا تهسیر می رای را ران خودمقابل مهسّ در

 گهههرمگس تاویهههل گردانهههد بهههه ر ی

 

 آن مگههس را بخههت گردانههد همههای    

 (801 بیت : مولوی، دفتراوّل)           

 .نسته اسوخودی و مقام فنا دا مز بیدرجای دیگر موینا هما را ر      

 

 چههون همههای بههی خههودی پههرواز کههرد 

 

 آغهههاز کهههرد  بایزیهههد آن سهههخگ را 

 (    بیت : همان، دفتر چهارم)         

ایون موورد ابیوات     شووکو در  و اند اقبال شمرده سعادت ودولو و نماد را هماهمچنان قدما،         

 : آوریم را می زیادی سروده اسو که دو مورد

 دت را ضهیا رایت محکل اههل سهعا   ای ز

 

 « تار شهم  بهزم اقبالهت ز مژگهان همها      

 ( 11:  0  بخارایی،)                      

ای که در مدح راقم مشهدی سوروده اسوو نووربخش     شوکو رأی ممدوح خویش را در قصیده        

محهل اهل سعادت دانسته اسو؛ چرا که تار شمع بزم اقبال ممدوح خویش را از مژگان هما کوه نمواد   

 :ت و دولو و اقبال بودن هما اشاره کرده اسودبدین گونه به نماد سعا. سعادت اسو، پنداشته اسو

 بود موج سعادت سطر مکتوب حصیر مهگ 

 

 کتاب طال  مگ مسهطر از بهال همها دارد     

 (   : همان)                               

چورا کوه    ؛صویبش شوده اسوو   داند کوه در سوایة ریاضوو ن    شوکو فقر خویش را سعادتی می     

کتاب  مسطر زندگی او با موج سعادت رقم خورده اسو و( کتاب)انگارد  سطر مکتوب حصیر  می

را که رسول  «الهقر فخری»به نوعی  باشد و نیکبختی اسو می طالعش از بال هما که نماد سعادت و

 .، تداعی کرده اسوگرامی فرموده اسو

اند کوه هموا از    اند و در فرهنگ مردمی روایو کرده عو نیز شمردهچنین هما را نماد شرف و قنا  هم   

نمواد اسوتخوان   . کند تا دیگر حیوانات را به مضویقه دچوار نکنود    ته ماندة استخوان حیوانات تغذیه می

اند در ابیاتی چند از شعر شوکو تجلّی یافته اسو که در اینجا به  خواری که هما را به آن متصّف کرده

 :کنیم بیتی اکتها می
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 کند چشم هما مژگان تصوّر استخوانم را   که ضع  تیره بختی ناتوان دارد تنم را بس

 (30: همان)                                 

بنوابر ایون    شوکو ضعف تیره بختی را عامل ناتوانی جسم نحیوف خوویش شومرده اسوو و          

هوای   استخوان ال پرواز بر بایی سر او،اسو درحپندارد که چشم هما که نماد استخوان خواری  می

 .ر خواهد کردمژگان تصوّ( نحیف اسو از بس ضعیف و)بدنش را 

را نمواد خووش   جغد را نمواد شوومی و هموا     -اند جغد نیز شمرده با هما را نماد تقابل و تضادّ     

وکو نیوز در  شو . انود  شاعران داد سخن داده در این مورد بسیاری از و – اند یمنی و سعادت دانسته

 :موضو  اشاره کرده و آورده اسوبیتی به این 

 جود بی پربودم ایگ دیهر خهراب آبهاد را   

 

 از دو دست تربیت دادی مهرا بهال همها      

 (113: همان)                               

ر خوراب آبواد رهوا شوده     داند که به عنوان نماد شومی در دی شوکو خود را جغد بی پری می      

که چون )های حمایو خویش را  بال را تربیو کرده و وسیله ممدوح خویش را که او تا بدین اسو

 .گسترده مدح کند سر او بر.( های هما که نماد سعادت اسو بال

شمارة 
صکحه

که جهت جلوگیری از اطالع کلام مهورد اسهتکاده قهرار     ابیات دیگر مرتبط با نماد موجودات اساطیری
 .آورده می شود نگرفتند طی ایگ جدول

 پری
 پریههد امشههب آشههیان دیههدة مههگ مههی پههری از 1  

 

 آیهد  دیدم کهه مهی   سحرگاه آن پری خسار را 
    

 رویی که بیهوشی است راه جسهتجوی او  پری  04 
 

 پههرد مههرغ دلههم ازخههود بههه بههال آرزوی او  
 

 دل چون توان ربهود ز دسهتت کهه چشهم تهو                     
 

 شهههکارکرد دام نگهههه نههههاد و پهههری را   
 

 سمندر
 شههههههعله آشههههههام خمههههههاری دارم    0 

 

 کهههه مهههی از خهههون سهههمندر زده اسهههت 
 

 چکههد مههی بههرم خههون سههمندر  عنههدلیبم از 18 
 

 چشمم یکی است سیرباغ وگشت آتشخانه در 
 

 گهردد  شعله صیدکس نمی و گرمی چون تذر ز 01 
 

 دامهش  عچشهم سهمندر حلقه    عکنید از حلقه  
 

 مشهت پهرم  چون حری  چشم گیرایهت شهود    103
 

 خهورد شههباز تهو    خون گرم صد سمندر مهی  
 

 خههورد مههی خههون سههمندر مههزرم مههگ آب از 1 0
 

 صهحرای مهگ   روید به جای نلهه از  شعله می 
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 (سیمرغ)عنقا 
 بیهنم  درایگ صحرا شهکاری غیرگمنهامی نمهی    181

 

 بههود هههم آشههیان شههه ر عنقهها پههر تیههرم     
 

 مههههرغ روح عههههدوت چههههون عنقهههها      0
  

 رون بهههههادز آشهههههیان وجهههههود بیههههه 
 

 مقههیم کشههور گمنههامیم چنههان کههه کههنم     4 0
 

 زگههرد شههه ر عنقهها سههرای خههود تعمیههر    
 

 نیسههتم امّهها فنههایم را وجههود دیگههر اسههت    3 0
  

 عنقههای مههگ عجبرئیههل آیههد بههرون از بیضهه  
 

 مههرپ کههرد  خارخارکشههور فقههرم بیابههان   018
  

 عنقههای مههگ عشههد سههواد شهههر عزلههت سههای 
  

 هما
 ست مکتوبی پس ازمردننی به ازخود عاشقان را 10 

 

 کبههوتر اسههتخوان مههگ زمنقههار همهها گیههرد   
 

 درآستیگ فهی  سهعادت تهرک دولهت را     بود 43 
 

 بال هما باشهد   برداری ز عالم دست خود چو 
 

 بعههد از فنهها بههه کههام همهها اسههتخوان مههگ     1 
 

 باشد بهه یهاد لعهل تهو چهون نیشهکر لذیهذ        
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 گیری نتیجه

در متن مقاله آمده اسو شاهدهای شوعری زیوادی از کلیّوات اشوعار شووکو      طوری که  همان     

اسواطیری در دیووان شووکو     ای و بخارایی ارا ه شد که دیلو بر وجود نمادهای موجودات افسانه

دهد که تجلّوی ایون نمواد در کلیّوات اشوعار شووکو بخوارایی از بسوامد بواییی           داشته و نشان می

دار و عمودی بووده و بوا     رسد این فراوانی و بسامد بوای معنوی   ر میبرخوردار اسو، آنچنان که بنظ

ای و اساطیری در شعر شوکو آمده اسو،  بیو در خصوم موجودات افسانه 771عنایو به اینکه 

شوود و   احتمال عمدی بودن این ویژگی و خصیصه حتیّ بوه عنووان ویژگوی خوامّ تقویوو موی      

کلام خویش با استهاده از زبان نمادها برای بیان دقایق سازد که رویکرد شاعر به بیان  خاطرنشان می

عرفانی شعر خود، رویکردی کاملاَ عمدی بوده و شاعر کوشیده اسوو بخوش مهمّوی از مکنونوات     

با استهاده . الضمیرخود را که در کسوت شعر عرفانی تجلّی یافته اسو قلبی و معانی مستتر در ما فی

خیوالی و   ده و بهره مندی از صور خیال، باریوک بینوی، نواز    از این مشخّصة قابل اعتنا عمق بخشی

کوه در شوعر    کموا ایون  . تشخصّ بخشیدن به اشیاء و جانوران را سرلوحة سرودن خویش قراردهد

این مشخّصه جاری و ساری بوده و ... شاعران بزرگی چون عطّار، مولوی، سنایی، خاقانی، نظامی و

در ... ون صا ب، بیدل، کلیم، عرفی، فویض، نظیوری و  های شعرای بزرگ سبک هندی چ از دستمایه

 .باشد سرودن شعر ماندگار می
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